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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

مسئله 19 تحریر الوسیله در باب شرایط وجوب حج

را مطرح کردیم و علت این که ی کنیم. در سه سال گذشته مباحثاست که مباحث حج را دنبال م امسال سال چهارم
مقداری بعض از مباحث طول مکشد این است که ما ی مباحث که به مناسبت مطرح مشود را مفصلتر بیان مکنیم، مثل

بحث تقسیم ذنوب به کبائر و صغائر یا این بحث که روایات آیا منقول به لفظ است یا منقول به معنا.

در مسئله 19 امام خمین(قدس سره) مفرماید: «لو کان عنده ما یفیه للحج و کان علیه دین»؛ ی مسئلهای است که زیاد هم
مورد سؤال واقع مشود و مورد ابتلا است، اگر کس ی پول دارد و این پول برای حج کاف است، اما ی دین هم دارد اگر
بخواهد این دین را ادا کند، یا هیچ پول برای حج باق نمماند یا اگر مقداری که برای حج باق مماند کاف برای حج نیست و

در نتیجه یا باید این پول را صرف برای حج کند یا این که آن را صرف برای اداء دینش کند. در این صورت آیا دین و وجوب دین
مانعیت از استطاعت دارد یا نه؟

یعن بوئیم این شخص چون مدیون است این پول را برای اداء دینش بذارد و در نتیجه بوئیم «وجوب الدین مانع عن
الاستطاعة»؛ وجوب دین مانعیت از استطاعت دارد یا این که نه، مانعیت ندارد. در اینجا اقوال متعددی وجود دارد که بیان این

اقوال ی مقداری نیاز به دقت دارد و ادله این اقوال باز دقت بیشتری مخواهد. در این کتابهای که در حج نوشته شده از
شرح عروه مرحوم خوئ، مرحوم حیم در مستمس و حت کتاب الحج مرحوم شاهرودی، دیدم مرحوم والد ما بسیار منسجم

و دقیق مطالب را تنظیم فرموده و بیان کردند.

مراحل بررس مسئله

مرحوم والدمان در کتاب الحج جلد اول تفصیل الشریعه اقوال را مطرح کردند و بعد از اینه اقوال را مطرح فرمودند برای
مانعیت دین از استطاعت در مجموع کلمات ایشان مفرمایند: سه دلیل وجود دارد که ما باید بررس کنیم ببینیم واقعاً سه

تاست یا ممن است بیش از اینها باشد. بعد از مطرح کردن اقوال، سه دلیل برای مانعیت دین از وجوب حج یا مانعیت دین عن
الدین است؛ یعن الاستطاعه ذکر کردند و در هر سه مناقشه کردند. بعد فرمودند باز در کلمات سه دلیل برای تقدیم الحج عل

برای عدم مانعیت دین از استطاعت نیز سه دلیل ذکر فرمودند و در آنها نیز بحث کرده و مناقشه کردند و بعد مفرمایند ما
مسئله را باید ببریم در باب تزاحم و از راه تزاحم مسئله را حل کنیم. در آنجا نیز در سه مقام این فروع و مسائل مربوط به تزاحم

در اینجا را دنبال کردند.[1]

من فقط در کتاب ایشان به این نحو دیدم، ایشان از ادله مانعیت دین از استطاعت مستقل بحث کرده، این که تمام شده ادله عدم
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مانعیت دین از استطاعت را هم بحث کردند و بعد در همه اینها مناقشه کردند و مسئله را در باب تزاحم بردند و در آنجا هم
ضوابط بحث تزاحم را عنوان کردند.

پس بحث در این مسئله 19 تحریر است: «لو کان عنده ما یفیه للحج و کان علیه دین»؛ ی پول دارد و دین هم دارد، اگر
دینش را بخواهد بدهد حج نمتواند برود، اگر بخواهد حج برود دین را نمتواند بدهد:

فرض اول: «فإن کان مؤجلا»؛ اگر دینش حال نیست «و کان مطمئناً بتمنه من ادائه زمان حلوله»؛ این را هم م داند که این
دین را باید دو سال بعد بپردازد، الآن هم که حج برود و برگردد آن زمان با کاسبای که مکند متواند دین را بپردازد در این

صورت مانع نیست  و حج واجب است.

فرض دوم: «بل لا یبعد وجوبه مع التعجیل و رض دائه بالتأخیر»؛ فرض دوم این که دین حال است؛ یعن الآن باید همین امروز
و فردا این دین را بپردازد، اما دائن راض به تأخیر است، مگوید فلان اگر مخواه ی سال بعد بده مانع ندارد، در اینجا
هم حج واجب است البته «مع الوثوق بإمان الاداء عند المطالبه»؛ در صورت که مدیون اطمینان داشته باشد که عند المطالبه

امان ادا دارد. بنابراین در این دو صورت امام(قدس سره) مفرمایند حج واجب است و دین مانع از استطاعت نمشود.

فرض سوم: ایشان مفرماید: «و ف غیر هاتین الصورتین لا یجب»؛ در غیر این دو صورت واجب نیست، در غیر این دو
صورت ی صورتش در جای است که دین حال است و دائن هم راض به تأخیر نیست باید بپردازد. در اینجا اداء الدین مقدم

است بر وجوب الحج.

فرض چهارم: دین حال نیست، ی سال دیر است اما مگوید من نمدانم ی سال دیر قدرت اداء دین دارم یا نه؟ اطمینان
به ادا ندارد. در این صورت نیز دین مانع از استطاعت است.

مرحوم امام در ادامه منویسد: «و لا فرق ف الدین بین حصوله قبل الاستطاعه أو بعدها»، حال باید بحث کنیم آیا فرق وجود
دارد که این دین قبل از استطاعت باشد یا بعد الاستطاعه، بوئیم چه زمان مدیون شدی؟ ی وقت کس از الآن مستطیع شده و

پول هم دارد، حج برایش واجب مشود، پنج روز دیر مدیون مشود این مشود دین بعد الاستطاعه، ی وقت دین قبل
الاستطاعه است آیا بین این دو صورت فرق وجود دارد یا نه؟ باز آیا اگر کس خمس یا زکات بر عهدهاش است، آیا خمس و

زکات هم مسئله و حمش مانند دین است یا این که بین خمس و زکات و مسئله دین فرق وجود دارد؟

این مسئله 19 را که امام فرمودند جمع چهار مسئله در عروه است: مسئله 17، 18، 19 و20 عروه را امام خمین(قدس سره) در
ی مسئله جمع فرمودند. مرحوم والد ما احصاء فرمودند که اقوال شش قول است ببینیم این شش قول چیست و قائلینشان چه

کسان هستند؟

دیدگاه فقیهان در مسئله

دارد و برای حج کاف پول ی [2]؛ اگر کس«فیه للحج و کان علیه دینفرماید: «اذا کان عنده ما یمرحوم سید در مسئله 17 م
است و دین هم دارد در این صورت چند قول است.



دیدگاه اول: تقدّم دین بر حج مطلقا

1. «فف کونه [کون الدین] (البته برخ تصریح مکنند که دین با اداء الدین فرق داشته و آن چه مانعیت دارد اداء الدین است و
در نتیجه اگر کس دینش را ادا نرد باز حج برایش واجب است. اینجا عبارت سید خود وجوب دین است) مانعاً عن وجوب

الحج مطلقا»؛ قول اول این است که وجوب دین مانع است؛ یعن اگر کس مدیون شده و این پول را یا باید برای دین قرار بدهد
کند دینش حال باشد یا یوئیم فرق نم؛ ب«مطالباً به أو لا، أو کونه مؤجلا کان حالا و یا برای حج، مستطیع نیست. «سواء

سال دیر أجل داشته باشد.

یعن فرق نمکند این دین حال مطالَب باشد؛ یعن دائن مطالبه کرده یا مطالَب نباشد. بنابراین طبق این قول دین مانع از وجوب
و علیه دین فرماید: «و لو کان له مالکه قائل به این قول هستند مرحوم محقق در شرایع است که م حج است مطلقا. کسان
بقدره لم یجب إلا أن یفضل عن دینه ما یقوم بالحج»[3]؛ اگر دین دارد و مال دارد به قدر دینش است اینجا حج واجب نیست.

مرحوم علامه در قواعد و همچنین مرحوم شهید در دروس نیز همین نظر محقق را دارند. علامه در قواعد مگوید: «و المدیون
یجب علیه الحج (یعن دین مانعیت ندارد) إن فضل ماله عما علیه و إن کان مؤجلا بقدر الاستطاعه و الا فلا»[4]، مرحوم شهید هم

در دروس همین نظر را دارد. بعد از متأخرین از کسان که مگوید دین مانعیت از حج دارد مطلقا مرحوم حیم در کتاب
مستمس است. ایشان نیز همین نظریه را دارد که اگر کس مدیون شد و این پول را یا باید برای دینش قرار بدهد و یا برای

حجش قرار بدهد، این دین مانع از وجوب حج است مطلقا، این دین حال باشد یا زمان بردار باشد، دائن مطالبه کرده باشد یا
مطالبه نرده باشد.

دیدگاه دوم: تقدّم دین بر حج در صورت حلول و مطالبه

دومین قول که سید یزدی(قدس سره) اشاره دارد آن است که: «أو عدم کونه مانعاً»؛ یا بوئیم این دین مانع از وجوب حج
نیست، «إلا مع الحلول و المطالبه»؛ مر در جای که حلول کرده و مطالبه کرده است؛ یعن اگر دینش حال است و صاحب

دین هم مطالبه کرده و به مدیون مگوید دین من را بده، با فرض حال بودن و مطالبه کردن، اینجا مانعیت دارد. قائل به این قول
صاحب مدارک است.

دیدگاه سوم: تقدم دین بر حج مر در صورت تأجیل

سومین قول آن است که: «أو کونه مانعاً إلا مع التأجیل أو الحلول و عدم المطالبه»؛ دین مانع است مر این که دینش زماندار
باشد یا حال باشد و دائن مطالبه نرده باشد.

در اینجا این نته وجود دارد که این همان قول دوم شد و فرق نرد و مرحوم حیم نیز به این نته توجه دادند که این «یرجع
إل القول الثان و لیس قولا مقابلا للقول الثان»[5]، در قول دوم هم گفتیم «عدم کونه مانعاً إلا مع الحلول أو المطالبه«، قول سوم

هم مگوئید: «أو کونه مانعاً إلا مع التأجیل أو الحلول مع عدم المطالبه»، پس این سوم همان دوم شد.

دیدگاه چهارم: تقدم حج اگر دین مؤجل باشد و فرصت حج دارد

قول چهارم: «أو کونه مانعاً (دین مانع است) إلا مع التأجیل و سعة الاجل للحج و العود»؛ گفتهاند اگر دین مؤجل باشد و در آینده
باید بپردازد و زمان هم زمان است که متواند به حج برود و برگردد و ادا کند، اینجا این دِین مانعیت ندارد ول در غیر این



صورت مانعیت دارد.

مرحوم سید اینها را که نقل کرده و در پایان همان قول را که امام خمین(قدس سره) در تحریر اختیار کردند سید هم مفرماید:
«و الاقوی کونه مانعاً إلا مع التأجیل و الوثوق بالتمن من اداء الدین اذا صرف ما عنده ف الحج»، سید(قدس سره) مگوید: اگر

ادای دین برای آینده است  و اطمینان هم دارد که بعداً متواند ادا کند این دین مانعیت ندارد اما در غیر این صورت مانعیت
دارد.

حالا باید اقوال را به صورت دقیق بیان کنیم. مثلا در عبارت مرحوم سید «عدم المانعیة مطلقا»، آیا فقیه داریم که بوید دین
مطلقا چه حال باشد و چه زماندار مانع از حج است؟ «حال» یعن «نقداً ف زمان الحال»، یا زماندار باشد؛ چه دائن مطالبه
کند یا نند، مگوئیم دین اصلا مانعیت ندارد و در همه موارد حج مقدم است. مرحوم نراق در مستند از مرحوم اردبیل نقل

کرده که محقق اردبیل(قدس سره) این نظر را دارد و مگوید: به نظر مرسد قدما باید قائل به همین قول باشند که دین مطلقا
مانعیت ندارد؛ زیرا قدما در مسئله استطاعت خلو از دین را متعرض نردند.

یعن وقت کلمات قدما را بررس مکنیم قدما در تحقق استطاعت گفتهاند: «عنده ما یفیه للحج» باشد، قدرت برای رفتن داشته
باشد و خصوصیات دیر، هیچ کس از قدما مسئله عدم الدین و خلو از دین را مطرح نرده است. بنابراین مرحوم نراق این

قول یعن عدم المانعیة مطلقا را هم از مرحوم اردبیل نقل مکند که در مجمع الفایده و البرهان است.[6]

مرحوم سید قول به عدم مانعیت مطلقه را نیاورده است. خلاصه اقوال آن که:

1. «الدین لا یون مانعاً مطلقا» که اردبیل و ینسب إل القدماء.
2. «الدین یون مانعاً مطلقا»، مرحوم محقق، مرحوم علامه در قواعد، مرحوم شهید در دروس و از متأخرین هم مرحوم حیم

در مستمس، این دو قول اطلاق است. سید(قدس سره) دو قول تفصیل دیر را نیز ذکر کرده و دو قول تفصیل دیر نیز
مرحوم والد ما ذکر مکند که مجموع اقوال شش قول مشود.

و صلّ اله عل محمد و آله الطاهرین.

[1] ـ نته: ی وقت در زمان حیات مرحوم والد ما در حج بودیم. به دیدن استاد بزرگوار ما آیت اله سید کاظم حائری دام
ظله در بعثه ایشان رفتم. ی جمع از علما هم نشسته بودند. ایشان با این که خودش شاگرد مرحوم خوئ و آقای شاهرودی و
عمدتاً هم شهید صدر بوده به من فرمودند به نظر من بهترین کتاب در حج، کتاب است که پدر شما نوشته و من که به مه آمدم

ی دوره تهیه کردم برای بعثه و آوردم. ایشان فرمود این کتاب خیل کتاب متقن و محم است. بزرگان مشهد هم که دوره حج
را گفتهاند خودشان این نته را مگفتند.
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